
 خادم حضرت خورشید 
به آغوش حرم بازآمد
 پیکر  مطهر  رهبر شهید با حضور میلیونی مردم مشهد

 در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا)ع( به خاک سپرده شد
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معنای 

حقیقی 
خادمی در 

حرم مطهر 
رضوی را 

بازخوانی 
می کند

یاد ایام

آنچه در هجدهم تیرماه ۱۴۰۵ در مشهدالرضا )ع( رخ داد، فراتر از یک آیین تشییع،  »همایش  بزرگ وحدت« بود. 
وقتی پیکر مطهر رهبر شهید بر دستان اقیانوسی از مردم قرار گرفت، گویی تمامی اختلافات، سلیقه ها و نگاه های 
متفاوت در برابر عظمت این وداع تاریخی رنگ باخت. مشـــهد دیروز ، نه فقط پایتخت معنـــوی ایران، که کانون 
جوشش غیرت ملی بود؛ جایی که از آذربایجان تا سیستان و از کردستان تا خوزستان، در قالب کاروان های عاشق، 
خود را به حریم امن امام رئوف رساندند تا ثابت کنند این انقلاب، نه با »ساختارها«، که با »قلب های پیوسته« به هم، 
استوار مانده است.  این حضور میلیونی، پاسخی قاطع به تمامی توطئه هایی بود که با هدف ایجاد شکاف در ارکان 
نظام طراحی شده بود. تماشای دست های گره خورده  پیر و جوان، در کنار روحانیون و دانشگاهیان و اقوام مختلف 

ایرانی، گواهی صادق بر این حقیقت بود که »رهبر« در این سرزمین، نقطه ثقل وحدت است.
استقبال خیره کننده از پیکر شهید، نه یک ادای 
احترام ســـاده، که بیعتـــی مجدد بـــا آرمان های 
بلند اســـلام و انقـــلاب بود. مـــردم آمدنـــد تا به 
دشـــمنان ایران ثابت کنند که هـــرگاه پرچمی از 
دســـتان مقتدری می افتد، هزاران دســـت دیگر 
برای برافراشتن آن به سمت آســـمان عزت دراز 
می شود.  در این میان، شکوه این حماسه، فراتر 
از مرزهای جغرافیایی نیز بازتـــاب یافت. حضور 
نمایندگان ۲۷ کشور جهان، نه تنها نشان دهنده  
عمق نفوذ معنوی رهبر شهید در جبهه  مقاومت 
بود، بلکه پیام »انسجامِ امت اسلامی« را در برابر 

استکبار جهانی به صدایی واحد تبدیل کرد. این رستاخیز ملی، به دشمنان قسم خورده ی این مرز و بوم یادآوری 
کرد که سرمایه  اصلی نظام جمهوری اسلامی، »مردم« هستند؛ همان مردمی که با وجود تمامِ گلایه ها، وقتی پای 
»عزت ملی« و »راه ولایت« در میان باشد، یکپارچه به میدان می آیند.  امروز مشهد، تمام ایران بود؛ ایرانی که در سوگ 
خادم راستین خود، نه تنها شکسته نشد، بلکه در سایه  این وحدت بی نظیر، مستحکم تر از همیشه قد علم کرد. این 
وداع، پیامی روشن داشت: هر که به وحدت این ملت چشم طمع بدوزد، در برابر دیواری از جنسِ »غیرت فاطمی و 

حسینی« قرار خواهد گرفت که تزلزل ناپذیر است. 
مشهد، امروز شکوه اقتدار ملتی را به تصویر کشید که ثابت کرد تا زمانی که این پیوند آسمانی میان امت و امامت 
برقرار است، هیچ طوفانی توان برهم زدن مسیر این انقلاب را نخواهد داشـــت. آری، امروز ایران دوباره »یکصدا« 
شد؛ صدایی که طنین آن تا ظهور دولت یار باقی خواهد ماند و اقوام مختلف ایرانی، گواهی صادق بر این حقیقت 
بود که »رهبر« در این سرزمین، نقطه ثقل وحدت است. استقبال خیره کننده از پیکر شهید، نه یک ادای احترام 
ساده که بیعتی مجدد با آرمان های بلند اسلام و انقلاب بود. مردم آمدند تا به دشمنان ایران ثابت کنند که هرگاه 
پرچمی از دستان مقتدری می افتد، هزاران دست دیگر برای برافراشتن آن به سمت آسمان عزت دراز می شود. در 
این میان، شکوه این حماسه، فراتر از مرزهایِ جغرافیایی نیز بازتاب یافت. حضور نمایندگان ۲۷ کشور جهان، نه 
تنها نشان دهنده  عمق نفوذ معنوی رهبر شهید در جبهه  مقاومت بود، بلکه پیام »انسجام امت اسلامی« را در برابر 
استکبار جهانی به صدایی واحد تبدیل کرد. این رستاخیز ملی، به دشمنان قسم خورده  این مرز و بوم یادآوری کرد 
که سرمایه  اصلی نظام جمهوری اسلامی، »مردم« هستند؛ همان مردمی که با وجود تمام گلایه ها، وقتی پای »عزت 
ملی« و »راه ولایت« در میان باشد، یکپارچه به میدان می آیند. امروز مشهد، تمام ایران بود؛ ایرانی که در سوگ خادم 
راستین خود، نه تنها شکسته نشد، بلکه در ســـایه  این وحدت بی نظیر، مستحکم تر از همیشه قد علم کرد. این 
وداع، پیامی روشن داشت: هر که به وحدت این ملت چشمِ طمع بدوزد، در برابر دیواری از جنس »غیرت فاطمی 
و حسینی« قرار خواهد گرفت که تزلزل ناپذیر است. مشهد، امروز شکوه اقتدار ملتی را به تصویر کشید که ثابت 
کرد تا زمانی که این پیوند آسمانی میان امت و امامت برقرار است، هیچ طوفانی توان برهم زدن مسیر این انقلاب 

را نخواهد داشت. آری، امروز ایران دوباره »یکصدا« شد؛ صدایی که طنین آن تا ظهور دولت یار باقی خواهد ماند.

برش

همایش بزرگ وحدت

خورشید روز پنجشنبه در حالی از کرانه های شرقی مشهد طلوع کرد که 
خیابان های منتهی به حرم امام رضا ) ع( مملو از شب زنده دارانی بود که 

چشم انتظار حضور پیکر رهبر شهیدشان از نجف بودند.
از ساعت 10 صبح به بعد ، برج مراقبت فرود گاه شهید هاشمی نژاد، شده 
بود مرکز توجه تا اعلام شود، هواپیمای حامل پیکر مطهر فرزند مشهد کی 
به زمین می نشیند. جمعیتی که از بعد از ظهر روز چهارشنبه خیابان   های 
اصلی مشهد را پر کرده بود می دانست ، شور و اشتیاق مردم نجف و کربلا، 

برنامه ورود آقای شهید به مشهد مقدس را به تأخیر خواهد انداخت.
با نزدیک شدن عقربه های ســـاعت به لحظه موعود، دل زائران بی تاب 
و بی قرار می شـــود. همزمان با ورود هواپیمای حامل پیکر رهبر شـــهید، 
جنگنده هـــای نیروی هوایی ارتش با شـــکوهی خیره کننـــده، هواپیمای 
حامل پیکر مطهـــر را همراهی کردند تا »آقای شـــهید ایـــران« با اقتداری 
نظامی و در عین حال معنوی به خانه بازگردد. سرانجام ساعت 10 و سی 

دقیقه صبح بود که هواپیما در فرودگاه مشهد به زمین نشست.
ساعت 12:30 دقیقه ظهر پیکر مطهر »آقای شهید ایران« از فرودگاه مشهد 
به سمت پایانه مســـافربری خیابان امام رضا )ع( منتقل شد  تا بر دوش 
مردم دلتنگ امام شهیدشان تشییع شود. این پاره تن ملت ایران بود که 

تشییع می شد و  این بار همه مردم ایران فرزند شهید هستند .

شیما جهان بخش
گروه ایران زمین

گزارش

آخرین لحظه های وداع 
 زمـــان درعصر پنجشـــنبه مشـــهد گویی در  ایســـتگاه 
دلتنگی متوقف شده بود. خیابان امام رضا)ع(، همان 
شاهراهی که همیشه زائران را با اشتیاق به سمت گنبد 
طلایی هدایت می کرد،  به مسیر وداع با پاره ای از تن 
ملت تبدیل شد اگرچه تغییر در برنامه ریزی ها و تأخیر 
در رســـیدن پیکر مطهر بـــه دلیل اســـتقبالِ غیرقابل 
توصیف و بی نظیر مـــردم عراق، زمان آغاز مراســـم را 
در مشهد به ســـاعت ۱۴ موکول کرد، اما نبض خیابان 
امام رضا)ع( از همان شب گذشـــته، تندتر از همیشه 
می زد. اراده  مردم، تابعی از برنامه های رسمی نیست؛ 
اینجا قلب های مشـــتاق، خودشـــان زمان را مدیریت 
می کنند. خیابان از دیشب بیدار است؛ بیدار انتظاری 

که سنگینی اش بر شانه های شهر احساس می شود.

بدرقه باشکوه یار خراسانی 
هر گوشه از خیابان های منتهی به حرم رضوی از جمله 
میدان شـــهدا و خیابان شـــیرازی، روایتی از دلدادگی 
مردمی بود که آمده  بودند تا فرزند مشهد را تا آخرین 

منزلگاه بدرقه کنند.
در میان ازدحام جمعیت برخی نگاه ها به گنبد طلایی 
دوخته شده است گنبدی که ســـال ها مأمن دعاهای 
زائران بوده و اکنون بـــر آیین وداع بـــا رهبر جمهوری 
اســـلامی ســـایه افکنده اســـت، دیروز  هر تصویر و هر 

حرکت معنایی فراتر از یک قاب ساده داشت.

 همنشینی شکوه و غم 
پرچم ســـیاه بر فراز گنبد و گلدســـته های حرم مطهر 
رضوی برافراشته شده، نشانه ای از عزای سید و سالار 
شـــهیدان که  با حال وهـــوای مراســـم وداع نیز درهم 

آمیخته بود. در کنـــار گنبد طلایی، این پرچم ســـیاه 
بیش از همیشه نگاه ها را به خود جلب می کرد و فضای 

حرم را در رنگی از سوگ و اندوه فرو برده بود.
در مســـیرهای منتهی به حرم و میـــان انبوه جمعیت 
پرچم های سه رنگ ایران در دســـت مردم موج می زد، 
برخی آنها را بر دوش انداخته ، برخی بر بلندای دست 
گرفته و گروهـــی نیز بـــا پرچم های کوچـــک در میان 

جمعیت حرکت می کردند.
در گوشـــه وکنار صحن ها و خیابان هـــای اطراف حرم 
خ نیز به چشم می آمد بیرق هایی که در  بیرق های سر
فرهنگ شیعی، نماد خونخواهی و استمرار راه شهدای 

کربلا شناخته می شوند.
همنشینی پرچم سیاه حرم در ایام محرم، پرچم های 
سرخ و پرچم های ایران، قابی ماندگار از دیروز ماندگار 
مرکز خراســـان رضوی ســـاخت.  روزی که مشهد، در 
ســـایه پرچم عـــزای امام حســـین)ع(، میزبـــان وداع 

مردمی با فرزند خود بود.
چهره های خسته اما مشتاق، حکایت از مسافت هایی 
داشت که بســـیاری برای حضور در این مراسم پیموده 
بودند، حضوری که برای آنان تنها شرکت در یک آیین 

رسمی نبود بلکه بدرقه فرزند شهرشان بود.
 

تلاطم اندوه و حماسه 
از میدان ۱۵ خرداد تا میـــدان بیت المقدس، دریایی 
از انسانیت شکل گرفت که در تلاطمِ میانِ »اندوه« و 

»حماسه« موج می زد.
در میان این اقیانوسِ جمعیت، چهره های متنوعی از 
اقشار مختلف دیده می شـــد؛ از عشایر غیور بوشهری 
که با لباس هـــای محلی در موکب های خود، مراســـم 
ســـوگواری حماســـی برپا کرده بودند، تـــا کاروان های 

خارجی که با شعارهای پرشور خود، مرزهای جغرافیایی 
را در هم شکســـته بودند و پیام وحدت امت اسلام را 
فریاد می زدند.    کودکان، دوشـــادوش والدین شـــان با 
امام شهید عهد می بستند و زنان و مردانی که از ده ها 
شهر دور و نزدیک خود را رسانده بودند، با زمزمه های 
عاشـــقانه »زیارت قبـــول«، این حماســـه را به نمایش 
می گذاشتند. خیل عظیم عزاداران در مسیری که به 
حرم منتهی می شد، در حال حرکت بودند؛ گویی هر 

قدم، گامی برای رسیدن به قله  وفاداری بود.
صدای صلوات، نوحه خوانی های ســـنتی و فریادهای 
حماســـی، فضای شـــهر را چنان پر کرده بود که گویی 
مشـــهد به یک حســـینیه  بزرگ ســـرباز تبدیل شـــده 
است. در این میان، هر چه به ســـاعت ظهر نزدیک تر 
می شدیم، شکوه این حضور ملی، ابعاد تازه ای به خود 
می گرفت و پیاده روها دیگر تاب نگاه داشتن این موج 

خروشان را نداشتند. 
در میانه ایـــن خیل عظیم، اراده ای پولادین در ســـتاد 
تشییع اســـتان جریان داشـــت تا این حضور تاریخی، 
با مدیریت شایسته به ســـرانجام برسد.  غلامحسین 
مظفری، استاندار خراســـان رضوی، که خود در میان 
انبـــوه جمعیت حضـــور داشـــت، از مدیریتی ســـخن 
می گفت کـــه در ایـــن ۱۲ روز، نه با دســـتورالعمل های 
خشک اداری که با نیروی عشـــق مردم پیش رفت؛ او 
تأکید داشـــت که اگر نگاه، صرفاً نـــگاه اداری می بود، 
این سیل عظیم مشتاقان در همان ساعات نخستین 
در حصارهای ســـخت ترافیکـــی متوقف می شـــد، اما 
اراده ملت، ســـدها را درهم شکســـت. حجت الاسلام 
والمســـلمین زرندی، رئیس کل دادگســـتری اســـتان 
نیز خدمت به مـــردم را در این رویـــداد »بالاترین نوع 
عبادت« خواند و تصریح کرد که دستگاه های اجرایی، 

در میان خاطـــرات ماندگار آســـتان مقدس رضوی، 
آییـــن غبارروبی مضجع شـــریف حضـــرت رضا )ع( 
همواره جایگاهی ویژه داشته است، آیینی که حضور 
پرفیض رهبر شهید  در آن، رنگ و بوی خاصی به  آن 

می بخشید.
 چه در دوران پیش از رهبری و چه در سال های پس 
از آن، این حضور هرگز رنگ و بوی تشریفات رسمی 
و دولتی نداشـــت، بلکه جلوه ای روشـــن از خدمت 
عاشقانه و ادب حضور در پیشگاه امام رئوف)ع( بود. 
از همین رو، ایشان همه ساله و در برخی مقاطع بیش 
از یک بار در سال، در این آیین که آمیخته با عبادت، 

تعظیم و خدمتگزاری است، تشرف می یافتند.
در هیاهـــوی روایت های رســـمی و تاریخ نگاری های 
سیاســـی، گاه همیـــن رفتارهـــای آرام، مـــداوم و به 
ظاهر ســـاده اند که حقیقتی ژرف را آشکار می کنند، 
حقیقتی که اثرش از بســـیاری سخنرانی ها و مواضع 
رسمی ماندگارتر اســـت. حضور بی تکلف و همراه با 

ســـلوکی عمیق در آیین غبارروبی، تصویری از رهبر 
شهید را پیش چشـــم می گذارد که فراتر از جایگاه و 
مســـئولیت، معنای حقیقی خادمـــی در حرم مطهر 
رضوی را بازخوانی می کند.  آنچه در ادامه می خوانید، 
روایتی مستند و خاطره محور از محمد توکلی، مدیر 
اســـبق خدمه و معاون ســـابق اماکن متبرکه حرم 
مطهر رضوی در گفتگو با آستان نیوز  است، روایتی 
از سال ها حضور و شرکت در آیین غبارروبی مضجع 
شریف حضرت رضا )ع( و مشاهده  سیره  عملی رهبر 
انقلاب )ره( در این آیین، تشرف از پایین پای مبارک تا 
زیارت اهل قبور و بزرگان که تصویری روشن از تواضع، 
ادب زیارت و خدمت عاشقانه در مکتب اهل بیت)ع( 

ارائه می دهد.

از رئیس خدا م تا رهبری
ســـابقه  حضور حضرت آیـــت الله خامنـــه ای )ره( در 
آیین های مختلـــف حرم مطهـــر رضـــوی به پیش از 

قضایی و امنیتی، بدون منیت و مانـــع اداری، در کنار 
هم ایستادند تا مردم بتوانند با امنیت کامل این وداع را 
تجربه کنند. این همدلی مسئولان، خود پیامی بود که 
مردم عزیز، تنها نیستند و خادمان آنان در هر شرایطی 

پایِ کار عزت این ملت هستند.
 بـــا نزدیک شـــدن پیکرها به حـــرم مطهـــر، تمهیداتِ 
آســـتان قدس رضوی به دقت به اجـــرا درآمد. صحن 
پیامبر اعظـــم )ص( به عنوان کانون اصلـــی اقامه نماز 
بر پیکر شهدا در نظر گرفته شـــد و صفوف نمازگزاران 
با تدبیری هنرمندانـــه از مبـــادی ورودی خیابان های 
شیرازی، نواب صفوی و طبرسی به یکدیگر متصل شد 
تا تجلیِ وحدت صفوف نماز، در قاب تاریخ ثبت شود. 
خادمان آستان قدس نیز مؤکداً از زائران خواستند که 
از تجمع در ورودی های »باب الرضا )ع(« و »باب الجواد 
)ع(« خودداری کنند تا جریان ورود و خروج جمعیت 

دچار انسداد نشود.
پس از اقامه نماز در فضایی آکنده از معنویت، مراسم 
تشییع در مسیر اصلی با شور و حرارتی مضاعف ادامه 
یافت و هـــر زائر، گویی قطـــره ای بود که بـــه اقیانوس 
بی پایان وحدت پیوسته است تا در این آخرین دیدار، 

ادای دین کند.

تجلی اراده یک ملت 
قاب مشترک تابوت رهبر شـــهید و گنبدِ طلا  در طول 
مسیر، جلوه های بسیاری از همدلی و میزبانی مردمی 
به چشـــم می خورد. موکب هـــای متعـــدد در فواصل 
مختلف، بی وقفه از زائران و مشایعت کنندگان پذیرایی 
می کردنـــد؛ از توزیع مـــداوم آب خنک تـــا وعده های 
غذایی که میان جمعیت توزیع می شد. حتی هتل ها 
و رستوران های اطراف حرم، درب های خود را به روی 

خستگان این راه گشودند.
حوالی ســـاعت ۱۵، پیکرهای مطهر بـــه نزدیکی حرم 
رسیدند؛ زمانی که تابوت پیکرها و گنبد و گلدسته حرم 
در یک قاب قرار گرفت، گویی آسمان و زمین به احترام 
این خادم مخلص ولایت، ســـر تعظیم فـــرود آوردند. 
عاشـــقان با چشـــمان گریان، گرد تا گـــرد خودروهای 
حامل پیکرها جمع شـــده بودند و با رهبر شهید خود 
وداع کردند؛ دیداری که دیگر تکرار نمی شود اما برای 

همیشه در قلب ها ماندگار خواهد بود.

 آرامش در پناهِ امام رئوف
 ســـرانجام، پیکر مطهر رهبر شـــهید به صحن انقلاب 
مشـــایعت شـــد و پـــس از آن، طبـــق برنامه ریزی های 
پیش بینی شـــده، مراســـم تدفین در یکی از رواق های 
مرکزی حرم مطهر رضوی و با حضـــورِ جمعی محدود 
از خانواده هـــای شـــهدا و مقامات انجـــام گرفت. این 
تدفین، با رعایت کامل ضوابط حرم و در نهایت وقار و 
احترام معنوی در جوار مضجع شریف صورت پذیرفت 
تا »آقای شـــهید ایران« برای ابد در پناه امام رئوف آرام 
گیرد. این وداع، پایان یک دوران نبود؛ بلکه آغاز فصل 
جدیدی در تاریخ سیاســـی و معنوی ایران اســـت. در 
میان حاضران، یکی از شـــهروندان مشـــهدی، حضور 
در ایـــن مراســـم را ادای وظیفـــه ای در قبـــال حوادث 
سرنوشت ساز دانســـت و گفت: »بزرگ ترین پیام این 
حضور، وحدت است.« یکی دیگر از زائران که از شیراز 
آمد بود نیز بیـــان کرد: »این حضور، پشـــتوانه ای برای 
نیروهای مسلح ماست تا با اقتدار بیشتری از امنیت 
ایران دفاع کنند.« در این میان، آنچه در سخنان اغلب 
حاضران تکرار می شد، تأکید بر حفظ همدلی و نقش 

مردم در عبور کشور از شرایط دشوار بود. 

و تشریف به روضه منوره بود. این اذن گرفتن معظم 
له، نشان می داد قائد امت اسلامی، پیش از تشرف به 
روضه منوره، از مسیر پایین پای مبارک حضرت ضریح 
مطهر مشرف می شدند و در جایگاهی می نشستند که 

نشانه ادب و تواضع در تشرف و زیارت بود.
پس از این تعظیم و اذنی که دریافت می کردند، برابر با 
سنت آیین غبارروبی، لباس سفید مخصوص را به تن 
می کردند و به داخل ضریح مطهر مشرف می شدند.

رهبر شـــهید به واســـطه تقیـــد و التزام ویـــژه ای که 
داشتند، در هر نوبت تشـــرف به حرم مطهر رضوی، 
تمامی آداب حضور و شـــرکت در آیین ها را با شـــأنی 
کامـــلاً معنوی بـــرای ایـــن جایـــگاه مقـــدس انجام 

می دادند.
ایشان با حرمتی عمیق، با اعتقاد راسخ به اینکه اینجا 
قطعه ای از بهشت است، بر این آستان مقدس قدم 
می نهادند و روپـــوش ، صندوقچـــه و قرآن های روی 
سنگ قبر مطهر را یک به یک و با آدابی خاص، تبرک 
می جســـتند و تقدیم تولیت آســـتان قدس رضوی 
می کردند. سپس سنگ مطهر مضجع شریف، تمام 
کف، دیوارها و تمام زوایای ضریح مطهر را غبارروبی 

می کردند و با گلابِ ناب، گلاب افشانی می کردند.
ســـپس پس از اتمام غبارروبی مضجع شـــریف، به 
اقامه نماز می پرداختند و در پایان، برای فرج حضرت 
ولی عصر )عـــج( و پیروزی اســـلام و مســـلمین دعا 
می کردند و مطابق آیین نامه و تشریفات حرم مطهر، 
بـــا امضـــای صورت جلســـه، از داخل ضریـــح مطهر 

مراجعت می کردند.

زیارت اهل قبور و بزرگان
اما داستان حضور ایشـــان در آیین  های غبارروبی با 
اتمام غبارروبی تمام نمی شد، بلکه یکی از برنامه های 
ثابت حضرت آقا بعد از آییـــن غبارروبی، زیارتِ اهل 

قبور و بزرگان بود.
ایشـــان ابتـــدا وارد رواق دارالفیـــض می شـــدند و 
در ابتدا نســـبت به مقـــام والای پدر بزرگوارشـــان، 
حضـــرت آیت الله ســـید جـــواد خامنـــه ای )ره( ادای 

احترام می کردند و قرائت فاتحه ای داشتند. سپس 
به زیـــارت آیت الله العظمی محمدتقـــی میلانی )ره( 
و ســـایر مشـــاهیر مدفـــون در این مـــکان مقدس، 
می رفتند. در سال های اخیر و پس از رحلت آیت الله 
واعظ طبســـی)ره( که از دوســـتان و یاران قدیمی و 
وفادار ایشان بود، زیارت قبر ایشـــان به این زنجیره 

افزوده شد.
ســـپس برای ادای احترام و قرائت فاتحه بر سر مزار 
مادر بزرگوارشان به رواق مبارکه دارالضیافه مشرف 
می شدند؛ بعد از زیارت پدر و مادر و مشاهیر مدفون 
در مکان های یاد شـــده، حضرت آقا مقید بودند که 
نسبت به مقام اســـاتید خود از جمله آیت الله سید 
حسن قبولی افشان که از اساتید ایشان بودند، ادای 
احترام کنند و در نهایت، بر سرِ مزارِ شیخ بهایی، از 
اساطیر علم و عرفان مشرف می شدند. این چرخه  
زیارتی، نشان می داد که ایشان پس از هر بار غبارروبیِ 
مضجع شریف، به زیارت اوتاد و بزرگانی که به گردن 

ایشان حقی داشتند، شرفیاب می شدند.

بزرگ ترین افتخار من خادمی است...
آنچه این خاطره را بـــرای همیشـــه در ذهن ها حک 
می کند، کلامی اســـت که چندین مرتبه در حاشـــیه 
مراســـم غبارروبی، خطاب بـــه بنده کـــه از آن زمان 
مســـئولیت اجرایی بخش خدمه را برعهده داشتم، 
فرمودند: »بزرگ ترین افتخار من این است که خادم 

آستان مقدس حضرت رضا )ع(، هستم.«
در لحظه ای که ایشان دارای عالی ترین جایگاه اجرایی 
و معنوی کشور بودند، اما خادمی حضرت رضا )ع( را 
به عنوان بزرگ ترین افتخار خـــود یاد می کردند، این 
معنای واقعیِ خدمت را برای ما زنده می کرد. این کلام، 
در کنارِ توجه ویژه  ایشان به آداب تشرف، زیارتِ اهل 
قبور و بزرگان، تصویری از یک رهبر معنوی را ترسیم 
می کند که در اوجِ قدرت، همچون یک مرید متواضع، 

خود را در برابرِ حضرت رضا )ع( خاضع می بیند.
این سیره  عملی، برای ما و برای تمام خدام و زائران، 

بهترین درسِ تواضع، خدمت و ارادت است.

 آخرین قاب تشییع تاریخی در مشهد ماندگار شد

روایتی از حضور رهبر شهید در آیین غبارروبی مضجع شریف حضرت رضا)ع(

وصال جاودانه در وداع با رهبر شهید

خادم خاضع و بی تکلف حرم رضوی
پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد، ایشان در آیین 
خطبه خوانی شب عاشورا در ســـال ۱3۵۷ به عنوان 
خطبه خـــوان ایـــن مراســـم حضـــور داشـــتند و در 
فروردین ماه ســـال ۱3۵۸، در سن ۴۰ سالگی توسط 
تولیت فقیـــد وقت این آســـتان مقـــدس، حضرت 
آیت الله واعظ طبســـی )ره( به عنوان »رئیس خدمه 
آستان قدس رضوی« منصوب شـــدند. این سمت، 
برای ایشـــان هرگـــز یک مقـــام اجرایی نبـــود، بلکه 
فرصتی بود تا در کسوتِ واقعیِ خادمی، در این آستان 
مقدس حضور یابند. این حضور مستمر، در دوران 
رهبری نیز باوقار و تداوم ویژه ادامه یافت. اولین بار 
در دوره  رهبری، ایشـــان در روز ششم فروردین سال 
۱3۶۹ در آییـــن معنـــوی غبارروبی مضجع شـــریف 
حضرت رضا )ع( شرفیاب شدند و از آن روز تاکنون، 
این حضور به صورت سالانه و در برخی مقاطع بیش 
از یک بار در ســـال  تداوم یافته اســـت. در واقع برای 
ایشـــان، غبارروبی مضجع شـــریف و ضریح مطهر، 
تشریفات دولتی نبود، بلکه به مثابه توجه به شعائر و 

آیین های اسلامی بود.

 آیین غبارروبی مضجع شریف
از رواق تا ضریح مطهر

غبارروبی مضجع شریف و روضه منوره در دو بخش 
اصلـــی برگزار می شـــود کـــه بخش نخســـت حضور 
میهمانان و خدمه در مراســـم و اســـتخراج نذورات 
داخل ضریح مطهر و سپس آماده سازی برای بخش 
غبارروبی ضریح مطهر اســـت و معمولاً حضور رهبر 
شهید در این بخش انجام می شد که شامل غبارروبی 
سنگ مضجع شریف، کف، دیواره ها و فضای داخل 

ضریح مطهر و گلاب افشانی است.
مسیر تشرف ایشان، داســـتانی از تواضع و توجه به 
آداب تشـــرف بود که هرگز از خاطر نمی رود. ایشان 
همواره برابر یک ســـنت دیرینه، از مسیر پایین پای 
مبارک، مشرف می شدند، اما نکته  کلیدی و ستودنی 
در این مســـیر، توقف معنوی در پایین پـــای مبارک 
حضرت و اذن دخول از محضـــرت حضرت رضا )ع( 



ir
an
n
ew

sp
ap
er
.i
r

ir
an
n
ew

sp
ap
er

  ۴,۰۰۰,۰۰۰ نفر:
 تخمینِ اولیهٔ تشکل های امنیتی و رسانه ای از اقیانوس عزادارانی 

که خطوط ترافیکی و میدان های مشهد را مهار کردند.

  ۲۷ کشور: 
تعدادِ ملیت ها و هیأت های رسمی بین المللی که برای 

تشییع امام مستضعفین خود را به بارگاه طوس رساندند.

۸ لچکی:
 زوایای چهارگوش ضریح مطهر رضوی که با نماد 

مینیاتوری »گل های آفتابگردان« به نشانهٔ گردش کائنات 
در مدار شمس الشموس طراحی شده است؛ همان جا که 

مزار ابدی رهبر شهید است.

۱,۰۰۰ کیلومتر: 
مسافت طی شده توسط هموطنان اهل سنت سراوان برای 

اثبات وفاداری به رهبر شهید در خیابان امام رضا )ع(

    اگر مشهد امروز حرف میزد
 امـــروز مـــن گـــذرگاه نبودم؛ بســـتر یـــک تمـــدن بودم. 
دستان سپیدِ بلوچستان، شـــال های محلی چهارمحال، 
و لوای تـُــرک و کُرد و عرب، روی ســـینه ام یک خط ممتد 
پایـــداری ســـاختند تا جهـــان بداند این مســـافر، لنگرگاه 

یقینی اســـت که با شـــهادت سســـت نمی شود.
دو رنگ مشـــکی ســـوگ و ســـرخ انتقام را بر تـــن کردم تا 
تابوت »امیـــن« از میـــدان ۱۵ خرداد بگذرد. پســـر محله 
خســـروی امـــروز در تاروپـــودِ اشـــک های مـــن بـــه خانه 
برگشته اســـت. ۶۰ ســـال بود او را به مصلحت، به پاستور 
و فیضیـــه امانـــت داده بـــودم. امـــروز کـــه آمـــد، نقاره ها 
نمی نواختند؛ طوفانی از انســـان کوهســـنگی و احمدآباد 
را بلعیـــده بود تا خـــادم روضه های منوره، برای همیشـــه 
زیر سایه شمس الشـــموس ســـر بر بالین خاک بگذارد.«

3

گزارش

سفرنامه 
وداع

 سال 
سی و دوم

  جمعه 
  19 تیر 1405 

 25 محرم 1448

Friday 

10 July 2026 

سال ها پیش، 
رهبر شهید با 
تخلص ادبی 

»امین«، غزلی 
سرود و در 

انتهای آن غزل 
ناب، رو به 

آستان رضوی 
نجوا کرده بود: 

کنجی گزین و تا 
به قیامت مُقام 

کن... حالا 
امروز خادمان 

حرم، کنجی 
را برای مُقام 

ابدیِ امین امت 
برگزیده اند تا 

او در آغوش 
گل های 

آفتابگردان 
ضریح، برای 

همیشه سر 
بر آستان 

ولی نعمت خود 
بگذارد 

غربت بس است، رو سوی آن کوی و بام کن...
 »امین« خستگی ناپذیر خراسان در کنج رواق »دارالذکر« مأوا گرفت

روایت آخر مسافر جاده اندوه و حماسه

گزارش

امروز در تقویم تاریخ ایران، آفتاب بر فراز گنبد طلایی خراســـان، متفاوت از همیشـــه طلوع کرد. پنجشـــنبه ۱۸ تیرماه  مشـــهدالرضا )ع( نه 
در غبار، که در هاله ای از نور، حماســـه و اشـــک، آغوشِ مادریِ خود را بر پیکرِ مردی گشـــود که تمامِ عمرش را در مســـیرِ هدایتِ امت پیمود 
ِ جهاد را امضا کرد. مســـافر از عتبات به خراســـان بازگشـــت؛ به خانهٔ خورشید. او که نگاهش ســـال ها لنگرگاه امت بود،  و ســـرانجام پیمان
حالا خســـته از مجاهدت ســـالیان، به همان زادگاهی برگشـــته که روزی در قامت جوانی رشـــید، برای تحصیل علوم دینـــی و مبارزه آنجا را 
ترک کرده بود. مشـــهد، دست برســـینه و تمام قامت ایســـتاده تا شاه بیت قصیدهٔ باشـــکوهِ وداع باشـــد؛ قصیده ای که به شدت پسندِ طبع 
لطیف و روح شـــاعرانهٔ آن ســـید خراســـانی بود؛ دیری است زاشـــیانه جدا مانده ای »امین« /غربت بس است رو ســـوی آن کوی و بام کن...

»امین« ) تخلص سروده های رهبر شهید انقلاب( آمده است تا گرد خستگی از تن بتکاند و در سایهٔ دیوارِ نقاره خانه بهشت هشتم بیاساید.
مشـــهدالرضا )ع( خود را برای نخســـتین روز ســـال و اســـتماع پیامِ بهاری رهبـــرش آماده کرده بود، امـــا تقدیر محرم، قابِ دیگری بســـت؛ 
قـــاب مردمی که بـــا نگاه های اشـــک بار و در هیاهوی بـــادِ داغِ تیرماه، خودروی حامـــل پیکر قائد خـــود را از میدان ۱۵ خـــرداد دربرگرفتند. 
فـــرود هواپیمای حامل پیکرها در فرودگاه شـــهید هاشـــمی نژاد، بانگ آغاز یک ابررویـــداد تاریخی بود که نظیرش را طـــوس تنها در دی ماه 
۱۳۵۷ به یاد داشـــت. شهرخورشـــید امروز در تلاطم بی امان دســـتان اقوام ایرانی، مـــی رود تا با طواف بر گرد ضریـــح، آخرین قاب ملکوت 

را روی صفحات تاریـــخ معاصر حک کند.

روایـــت منزل آخـــر، روایت بازگشـــت خادم به مدار آفتاب اســـت؛ 
مـــردی که تمـــام این جغرافیـــا را با گام هـــای اســـتراتژیکش به هم 
دوخت و حالا، در خط پایانی این هجرت ســـرخ، در پهنهٔ میلیونی 
زادگاهش روی دســـتان مردمان خراســـان تشییع می شـــود تا گره 

دراماتیـــک یک فراق طولانی باز شـــود...
پیـــش از آنکه خورشـــید مشـــهد طلوع کند، کاروان ســـرخ شـــهدا 
بایـــد از خط آتش و اشـــک کربـــا عبور می کرد. چهارشنبه شـــب و 
در قلـــب عتبات، کربا شـــاهد یکـــی از بی ســـابقه ترین وداع های 
تاریخ خود بود.  بدرقه باشـــکوهی که تا نخســـتین ساعاتِ بامدادِ 

پنجشـــنبه ۱8 تیرماه ادامه داشت.

ِ اقیانوس  تعطیلی به فرمان
اینجـــا کربا اســـت. خط کشـــی های اداری معنایـــی ندارند؛ وقتی 

اقیانوس ۴ میلیون نفریِ انســـان 
جغرافیـــا را بند می آورد، ســـاختار 
 . د ــو می شـ ــلیم  تسـ مـــت  حکو
حجـــم هجوم بی ســـابقه طوایف 
و عشـــایر فرات اوســـط در جاده 
ی  ر قـــد بـــه  بـــا  کر بـــه  نجـــف 
فرســـاینده بود که حرکت کاروان 
شـــهدا را ســـاعت ها بـــه تأخیـــر 
انداخـــت. همیـــن امـــر »ناصیف 
جاســـم الخطابـــی« ، اســـتاندار 
کربا را ناچار کرد روز پنجشـــنبه 
۱8 تیرماه را تعطیل رســـمی اعام 
کنـــد؛ تصمیمی کـــه بافاصله در 
اســـتان های واســـط، المثنـــی و 

نجف نیـــز تکرار شـــد.
عقربه هـــا که از ســـاعت ۱8 عصر 
ن  ا و ر کا  ، شـــت گذ رشـــنبه  چها
در طوفـــانِ هوســـاتِ )رجزهـــا( 
عربـــی در خیابـــان »ابومهـــدی 
المهندس« محاط شـــد؛ شعری 
از زبـــانِ شـــاعران و  حماســـی 

مداحان عراقـــی در بین الحرمین طنین انداز شـــد که مغز عاطفی 
این هجـــرت را فاش می کرد و ایـــن معنی را داشـــت: »هر که گفته 
ســـید علی خامنـــه ای مهمانِ عـــراق اســـت متوهم اســـت؛ اینجا 

ســـرزمینِ اجـــدادش اســـت و بـــه دیـــدار آنها آمده اســـت.«

گره ساعت ۲۲:3۵ در میدان »سید جودة« 
ضریح در ســـکوتی انتظارآلود، چشـــم به ورودی های شهر داشت. 
ســـاعت ۲۲:۳۵ به وقت تهران، خودروی حامل پیکر رهبر شـــهید 
پس از ســـاعت ها حبس در ســـیل جمعیت، ســـرانجام به میدان 

»ســـید جودة« کربا رســـید؛ محدوده ای باســـتانی که کالبد عارف 
واصل، ســـید هاشم الحداد )از شـــاگردان برجسته آیت الله قاضی( 
را در دل دارد؛ تاقـــی غریبـــی از فقـــه، عرفـــان و مبـــارزه در غبـــار 
شـــبانه کربـــا. کاروان با کنـــدی مفـــرط حرکت می کرد؛ ســـاعت 
۰۰:۳۰ بامـــداد بـــه عمود ۱۳۶۹ رســـید و ۰۱:۰۵ بامداد پنجشـــنبه بود 
ع العباس« شـــد تا نخســـتین  کـــه چرخ هـــای خـــودرو وارد »شـــار
قـــاب مشـــترک تابوت قائـــد امت بـــا گنبد منـــور علمـــدار، در لنز 

دوربین هـــای بین المللی ثبت شـــود.

 آوای طواف در حریم شش گوشه 
ســـاعت ۲:۵۳ بامداد، انتظار ۱۱ ســـاعته کربا ســـرآمد و سینه شب 
شـــکافت؛ پیکـــر از باب القبلـــه وارد آســـتان حســـینی شـــد. در آن 
لحظـــه دراماتیـــک، پخـــش صـــدای ضبط  شـــده رهبر شـــهید که بر 
جدش حسین )ع( سام می داد، 
زلزله ای از اشـــک در بین الحرمین 
بـــه پا کـــرد. پیکر بـــر دوش خدام 
دور ضریـــح شش گوشـــه طـــواف 
داده شـــد تـــا پایـــان چندین دهه 
فـــراقِ عینی ایـــن فقیه صبـــور در 
خاک کربا رقم بخورد. ســـرانجام 
ســـاعت ۰۴:۱۴ صبـــح همزمان با 
اذان فجر، پیکر رهبر شـــهید وارد 

حـــرم جانباز کربا شـــد.

سحرگاهِ علمدار و هجرت به 
مدار خورشید 

عامـــه  صبـــح،   ۴ : ۳ ۰ ســـاعت 
ســـید احمـــد الصافـــی، نماینده 
مرجعیت عالی و تولیت آســـتان 
عباسی، در میان شلوغی متراکم 
جمعیت، آخرین نمـــاز را بر پیکر 
قائد شـــهید اقامه کرد. بافاصله 
پـــس از نمـــاز، پیکـــر وارد ضریح 
و در میـــان ضجه هـــای خادمان 
گلباران شـــد. بـــا پایان این مراســـم ۱۱ ســـاعته، هواپیمـــای حامل 
پیکـــر حوالی ســـاعت ۵:۲۰ صبح پنجشـــنبه فـــرودگاه نجـــف را به 
مقصد مشـــهدالرضا )ع( ترک کرد؛ هجرتی ســـرخ از فرات تا طوس 
کـــه به دلیـــل این ســـنگ تمام بی نظیر عراقی ها، شـــروع مراســـم 
ایران در مشـــهد مقدس را به ســـاعت ۱۴ روز پنجشنبه موخر کرد.

 راز فراق ۶۰ ساله؛ پسر محلهٔ خسروی بازگشته است 
 حـــالا زمین مشـــهد زیر پای میلیون هـــا زائر می لرزد تـــا پازل روایی 
این ســـفرنامه با گره گشـــایی از عدد ۶۰ ســـال دوری به اوج برسد. 

روایـــت مکتـــوم در شناســـنامهٔ ایـــن ســـال ها می گویـــد از همـــان 
دهه های پیش از انقاب که رهبر شـــهید در قامتِ مبارزی پرشـــور، 
خطیـــبِ صحنِ عتیق و پســـرِ زاهدِ محلهٔ خســـروی و بازار سرشـــور 
مشـــهد بود و ســـپس بـــا طلوعِ انقـــاب، به اصـــرارِ امـــام )ره( و به 
دلیلِ بارِ ســـنگینِ تکالیفِ اســـتراتژیکِ امت، زادگاهش را به مقصد 
تهـــران و جبهه ها ترک کرد، دیگر هرگز فرصتِ ســـکونت و زیســـتِ 
دائم در پس کوچه های زادگاهش را نیافت. ۶۰ ســـال دوری عینی از 
حال وهـــوای بومـــی خانه ای که در آن قد کشـــیده بـــود، بهایی بود 
که ایـــن فقیه صبور بـــرای ادارهٔ امت پرداخت. او مشـــهد را رها کرد 
تا جهان اســـام را مدیریت کند و حالا پس از ۶۰ ســـال دور ماندن 
مصلحتی، خادم خورشـــید بـــه آغوش وطن مادری اش بازگشـــت.

ِ خراسانی سنگ تمام گذاشتند  یاران
ســـاعتِ ۱۴ روز پنجشـــنبه ۱8 تیرماه، پس از ۱۱ ســـاعت انتظارِ  توأم 
بـــا بغضِ مجاوران، انتظارها به ســـر رســـید. هواپیمـــای حامل پیکر 
رهبر شـــهید انقاب و اعضای شهید خانواده ایشـــان که سپیده دم 
فـــرودگاهِ نجف را تـــرک کرده بود، در فرودگاه شـــهید هاشـــمی نژاد 
مشـــهد به زمین نشســـت. مشـــهد بـــه میزبانـــیِ فرزندِ شـــهیدش 
تمام قد زانو زد. با اینکه ســـتادِ تشـــییع، مســـیرِ رســـمی را از میدان 
۱۵ خـــرداد اعـــام کـــرده بـــود، امـــا از نخســـتین ســـاعاتِ بامداد، 
خیابان های فرعی »نواب صفوی، شـــهدا، شـــهید اندرزگو و چهارراه 
دانش«  لبریـــز از کاروان های پیاده ای بود که شـــب را در پیاده روها 

به صبح رســـانده بودند.

ِ امام رضا )ع( با دو رنگِ سوگ و انتقام رنگ آمیزیِ خیابان
بـــا ورودِ خـــودروی حامل پیکرها بـــه ابتدای خیابانِ امـــام رضا )ع( 
و حاشـــیهٔ پایانـــهٔ مســـافربری، طوفانِ اصلـــی آغاز شـــد. اقیانوسِ 
انســـانیِ مشـــهد به غلیان درآمد. خیابـــانِ امام رضا )ع( رســـماً به 
صفحه ای رنگ آمیزی شـــده بـــا دو تمِ متمایز تبدیل شـــد: مشـــکیِ 

عـــزای قائـــدِ امـــت، و ســـرخیِ 
بی امـــانِ پرچم هـــای »یـــا لثارات 
الحســـین« و انتقـــام کـــه در بـــادِ 
تمـــوز به اهتـــزاز درآمـــده بودند.

جمعیـــت بـــه قـــدری متراکـــم و 
فشـــرده بود که خـــودروی حاملِ 
پیکرهـــا در دســـت اندازِ عواطفِ 
مـــردم، ســـانتی متری حرکـــت 
می کـــرد. کوچـــه پس کوچه هـــا و 
به قول مردم مشـــهد میان های 
اطـــرافِ فدائیـــانِ اســـام و بهـــار 
کاماً مســـدود شـــده بـــود و تردد 
حتـــی با پـــای پیـــاده به ســـختی 
صورت می گرفـــت. در این میان، 
پاکاردهـــا و دست نوشـــته های 
انگلیســـیِ جوانـــانِ مشـــهدی با 
 We stand up to the ِترجیع بند
end )مـــا تا آخـــر ایســـتاده ایم(، 
پیـــامِ راهبـــردیِ این تشـــییع را به 

گیت های رســـانه ایِ جهان مخابـــره می کرد؛ پیامی مبنـــی بر اینکه 
تفکـــرِ اســـتراتژیکِ آقـــای شـــهید، با شـــهادت ترور نمی شـــود.

تجلی یکپارچگی ملی؛ از سپیدی سراوان تا شال های چهارمحال 
نقطـــهٔ ثقل این ابررویـــداد تاریخی، تجلی شـــگفت انگیز یکپارچگیِ 
یـــک ملت بود. مشـــهد امـــروز پایتخـــت تمام اقـــوام ایرانـــی بود؛ 
کُـــرد و تـُــرک، فـــارس و عـــرب، لـــک و لُـــر، همگـــی زیر یـــک بیرق 
می گریســـتند. در میان ســـیل خروشـــان، حضور معنـــادار مردان 
اهل ســـنت بـــا لباس های ســـپیدِ محلی سیســـتان و بلوچســـتان، 
چشـــم دوربین هـــا را خیره کـــرده بـــود. »محمد« جوانـــی که بیش 
از ۱۰۰۰ کیلومتـــر مســـیر را از شهرســـتانِ ســـراوان طی کـــرده تا خود 

را بـــه خیابـــانِ امام رضا )ع( برســـاند و یـــا مردانـــی از چهارمحال و 
بختیـــاری بـــا لباس های سنتی شـــان، پرچم ســـه رنگ کشـــور را بر 
فراز دســـت گرفته، شانه به شـــانهٔ یاران خراســـانی رهبر شـــهید، به 

ســـمت میعـــادگاه وداع حرکـــت می کردند.

طنین صدای قائد و زلزلهٔ اشک در پهنهٔ خیابان ها
یکـــی از دراماتیک تریـــن و ســـوزناک ترین لحظات تشـــییع، زمانی 
بـــود که به تنـــاوب، صدای ضبط  شـــدهٔ رهبر شـــهید از بلندگوهای 
غول پیکر مســـیر پخش می شـــد. با طنیـــن آن صدای آشـــنا، آرام و 
پرصابـــت، گویی جانی دوباره به جمعیت تزریق می شـــد؛ شـــیون 
و صدای گریهٔ دســـته جمعی مـــردم در فضا می پیچیـــد و عزاداران، 
اشـــک باران بـــر ســـر و ســـینه می زدنـــد. هتل هـــا، رســـتوران ها و 
خانه هـــای مجـــاور خیابان امـــام رضا )ع(، درهـــا را بـــه روی زائران 
خســـته و گرمـــازده بـــاز کـــرده و بـــا توزیعِ مـــداوم بطری هـــای آب 
خنـــک، تـــاش می کردند بـــار ســـنگین آفتـــاب داغ تابســـتان را از 
دوش تشـــییع کنندگان بردارنـــد. در وقـــت نمـــاز ظهـــر، اقیانوس 
انســـان در کنـــار پیاده روها و بـــر روی ســـنگفرش های داغ، صفوف 
نمـــاز جماعت را تشـــکیل دادند تـــا ارادت خود را به فقـــه این فقیه 
صبور نشـــان دهند. ســـهم هر کس، به انـــدازهٔ ارادتی بـــود که او را 

فرســـنگ ها پیاده در این مســـیر کشـــانده بود.

تلاقی تابوت و گنبد طلا؛ قاب ماندگار ملکوت 
 حوالـــی ســـاعت ۱۹ عصر به دلیـــل ازدحام جمعیـــت در حد فاصل 
چهارراه دانـــش تا حرم مطهر رضـــوی، ادامه انتقال پیکـــر در میانِ 
ضجه هـــای مکتـــوم و شـــعارهای حماســـی بـــه صـــورت هوایی به 
حـــرم مطهر امـــام رضـــا )ع( انجام  شـــد. در این لحظـــه، زیباترین 
و تکان دهنده تریـــن صحنه این ســـفرنامه در لنز تاریخ ثبت شـــد: 
قابی مشـــترک از تابوت پیکرها در تاقی با گنبد و گلدســـتهٔ طایی 
حرم رضـــوی. گویـــی روح بلند قائد شـــهید، دست برســـینه بر فراز 
دســـتان امت ایســـتاده و زمزمه می کند: » اللهم صل على علی بن 
موســـى الرضا المرتضى الإمام التقی النقی و حجتک على من فوق 

الأرَض و من تحـــت الثرى ....«
ایـــن شـــهر پیش تر از اینها و برای نخســـتین روز ســـال نـــوروز، خود 
را بـــرای اســـتقبال از رهبرش و شـــنیدن پیام اســـتراتژیک او آماده 
کـــرده بـــود؛ اما تقدیر ســـرخ چنیـــن رقم زد کـــه این بار، مـــردم نه 
بـــا چشـــمانی ذوق زده و مشـــتاق، بلکـــه بـــا نگاه هـــای اشـــک بار و 
ســـینه هایی غم آلـــود، خود را بـــرای دیـــداری به حرم برســـانند که 

دیگـــر هرگـــز در این جهـــان تکرار نخواهد شـــد.

 اقامه نماز در امتداد شاه راه ها 
به دلیـــل تکمیـــل آنـــی و مهارناپذیـــر ظرفیـــت صحن های بـــارگاه 
منـــور، به ویژه صحـــن پیامبر اعظـــم )ص( و صحنِ جامـــع رضوی، 
اقامـــهٔ نماز بـــر پیکر مطهـــر به ناچـــار بـــه خیابان هـــای منتهی به 
حـــرم نیز کشـــیده شـــد. میلیون هـــا زائر یکصـــدا فریـــاد می زدند: 
»عزا عزاســـت امروز، روز عزاســـت امروز / امام هشـــتم ما، صاحب 

عزاســـت امروز«.
پـــس از طنینِ نمـــاز مغرب و عشـــاء در صحن پیامبـــر اعظم )ص(، 
اقیانـــوس عزاداران به قامت ایســـتادند تا نماز بر پیکـــر مطهر قائد 
شـــهید و خانواد ه گرامی شـــان به امامت فرزند ارشـــد رهبر شـــهيد 
اقامه شـــود. با اتمام این مناسک وداع، پیکرها بر دوش خدام و در 
میـــان ضجه های مکتـــوم بیت، برای آغاز مراســـم خاک ســـپاری به 
رواق »دارالذکر« در صحنِ آزادی حرم مطهر رضوی منتقل شـــدند.

رمزگشایی از غزلِ ناتمام »امین« 
اینجـــا، در خط پایانـــی روایت، باید به یـــک راز شـــاعرانه و مکتوم پناه 
برد . ســـال ها پیش، رهبر شـــهید با تخلص ادبی »امین«، غزلی سرود 
کـــه گویـــی آدرس دقیق امروز و نقطـــهٔ پایانی این جاده ســـرخ را در آن 
پیش بینـــی کرده بـــود. او در انتهای آن غزل ناب، رو به آســـتان رضوی 
نجوا کرده بود: دیری اســـت ز آشـــیانه جدا مانـــده ای »امین«  / غربت 
بس اســـت، رو ســـوی آن کوی و بام کن / دانم که مستمند و تهیدست 
و بی کســـی / از بـــارگاه فیض رضا )ع( توشـــه وام کـــن / و آنجا که آمد و 

شـــدِ خیل مائک اســـت / کنجی گزیـــن و تا به قیامت مُقـــام کن.../
امـــروز، بیت آخـــر این غزل محقق شـــده اســـت. در طـــرح ضریح 
مطهر رضوی، در هشـــت لچکی چهارگـــوش آن، نقش هایی از »گل 
آفتابگـــردان« بـــه عنـــوان نمادی از شمس الشـــموس تعبیه شـــده 
اســـت؛ همان جایی که خادمان حـــرم، کنجی را بـــرای مُقامِ ابدی 
امیـــن امت برگزیده اند تا او در آغوش گل هـــای آفتابگردان ضریح، 

برای همیشـــه ســـر بر آســـتان ولی نعمت خود بگذارد.

دیگر جاده به انتها رسید
جغرافیـــای ایـــن هجـــرت ســـرخ از شـــرجی خزر بـــه آفتـــاب تموز 
نجـــف، از حجره های فیضیه بـــه بین الحرمین و ســـرانجام  به آیین 
خاک ســـپاری در طوس گره خورده اســـت. مســـافر جـــاده اندوه و 
حماســـه اما، دیگر آن آدم روز اول نیســـت؛ او حالا چشمانی که به 
غبار نجف قفل شـــده و ســـینه ای کـــه هنوز از هوســـات )رجزهای( 
عشـــایر در عمود ۹۰۰ کربا ســـنگین اســـت، به جاده های سرســـبز 
مازندرانـــی رســـیده کـــه روز اول، 
روایت این ســـوگ بزرگ را از بستر 
شـــرجی آن  و از کنـــار مـــزار یاران 

ســـفرکرده آغاز کرد.
 دســـت خالی بر نگشـــته؛ چیزی 
در اعمـــاق جـــان او تغییـــر کرده 
اســـت. بـــا ایـــن قلـــم، طـــواف 
غریبانـــهٔ بامـــدادی در کاظمیـــن 
را لمـــس کـــرد، در اقیانوس ۳.8 
میلیونـــی نجـــف میـــان »کا کا 
آمریـــکا«ی پیـــر و جـــوان بصراوی 
نفس کشـــید، تکبیرهـــای بارانی 
قـــم و حجره های دلتنـــگ فیضیه 
را نوشـــت و ســـرانجام در مشهد، 
در مـــدار شـــمس شـــموس، دید 
خورشـــید  م  د خـــا چطـــور  کـــه 
پـــس از ۶۰ ســـال دورافتادگـــی از 
پس کوچه هـــای زادگاهـــش، در 
شب شـــهادت امام ســـجاد )ع( و 

در مـــدار طایـــی طـــوس، بـــه آرامـــش ابدی رســـید.
دریا در شـــمال آرام اســـت و »خزر« به اســـتقبال مســـافری آمده که 
در منـــازل پنجگانه قبل، در انتهای هر گزارش با اطمینان  نوشـــت: 
»فـــردا جاده روایت دیگـــری خواهد داشـــت...«؛ چراکه جاده زنده 
بـــود و پیکـــر رهبـــر شـــهید بـــر دوش امت به پیـــش می رفـــت، اما 
امشـــب، ســـاعت ۲۰ همزمان با طنین نماز لیلةالدفن در سراســـر 
کشـــور، عقربه ها می ایستند، خاک ســـپاری به پایان می رسد و رهبر 

دیرین امـــت در آغوش خورشـــید آرام می گیرد.
مســـافر جاده اندوه و حماســـه حالا دیگر رو به افق مه گرفته شمال 
می ایســـتد و می نویســـد: فردا جاده روایـــت دیگری نـــدارد؛ روایت 

جاده به آغوش خورشـــید رســـید و تمام شد...
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سیدعباس موسوی  ...

من نمی دانســـتم معنی  هرگز را؛ 
تو چرا بازنگشتی دیگر؟!

میلاد گودرزی  ...

ســـال ها در هیات ها شنیده 
بودم کـــه »کربلایـــی بودن 
به  کربـــلا رفتن نیســـت؛ به 
اســـت«؛  کربلایـــی شـــدن 
امشـــب تازه فهمیـــدم یعنی 
چی!اول کربلایی شـــد، بعد 
پیکر کربلایـــی اش به کربلا 

… فت ر

کبری آسوپار  ...

بایـــد بـــه ترامـــپ برســـانیم 
طرفـــداران خامنه ای زیادند، 
خیلی زیاد؛ آنقدر زیاد که آن 
جمعـــی که بخاطـــر حملات 
امـــروز آمریکا و لغو قطارها به 
مشهد نمی رســـند، قطره ای 
در ایـــن دریا هســـتند. البته 
دل جامانده هـــا می ســـوزد، 
اما یـــک جمعیت بی شـــمار 
 . نمی شـــود کـــم  ینگونـــه  ا
مـــا نـــه کـــم می شـــویم، نـــه 

می ترســـیم؛ ایســـتاده ایم!

حسین نخلی  ...

دنبال عدد و رقم در تشـــییع 
آقـــا نباشـــید. دنبـــال این که 
چـــه ســـاعتی رســـید و چـــه 
ســـاعتی برگشـــت. کجا چه 
اتفاقـــی افتاد.یک بـــار دیگر 
عـــزت شـــیعه در وداع با یک 
رهبـــر دینی-سیاســـی بزرگ 
به رخ جهانیان کشیده شد. 
مراســـم تشـــییع آقـــا خاری 
بـــود در چشـــم دشـــمنان، 
و تـــا ســـال های ســـال نقـــل 
مجالس و محافـــل مختلف 

خواهـــد بود.

فاطمه کریمخان  ...

جمعیت تشییع، آزارش )ترامپ( 
می داد، تلافی کرد. روایت 

آخر

هنر در نگاه آیت الله شهید سید علی خامنه ای دایره 
وسیعی را دربر میگرفت. ایشان در دیدارهای متعدد 
چگونگی  در  را  آنها  و  میگفتند  سخن  هنرمندان  با 
داده  قرار  آنها  وجود  در  خدا  که  موهبتی  بکارگیری 
راهنمایی می کردند. آثار هنری را با دقت بررسی میکردند 
و پدیدآورنده اثر را تحسین کرده و با او به گفت و گو 
می نشستند. ایشان در یکی از سخنرانی های خود خطاب 
به هنرمندان فرموده بودند:  کارهای هنری، شعر، مستند، 
فیلم، کتاب یا جلسات میتواند حامل پیام باشد؛ ما به این 
]نوع کارها[، به پیام شهدا احتیاج داریم. اینها بایستی 
منتقل بشود و انتقالش هم عمدتاً، به زبان هنر احتیاج 

دارد.آقا بر وجه تمایز هنر اسلامی و غیر اسلامی تاکید 
داشتند و معتقد بودند آنچه این دو را از هم متفاوت 
میکند، روح هنر اسلامی است . چرا که هنر را به عنوان 
یک پدیده انسانی که از الهام های درونی و تراوش معنویت 
انسان نشات میگیرد، میشناختند و معتقد بودند وقتی 
هنر از دل و باور ایمانی برخیزد هنر اسلامی پدیدار میشود.
رهبر شهید، توجه ویژه ای به هنر و صنایع دستی مناطق 
مختلف ایران داشتند و اهتمام به آن را به مسئولین 
گوشزد میکردند و توصیه شان این بود که پیشکسوتان 
و اساتید این هنرها را که غالبا با زحمت فراوان همراه 
است با تشویق و قدردانی دلگرم کرده و موجب استمرار 
مسیرشان شوند.در عشق و درک ایشان از ژرفای هنر 
همین بس که یک شخصیت عالم مذهبی، درباره تابلوی 
نقاشی “عصر عاشورا” ی استاد فرشچیان فرمودند: من 

هربار این تابلو را نگاه کرده ام، گریه کرده ام.و ایشان را 
ستاره درخشان آسمان هنر ایرانی خواندند.آقا هنر را یک 
کیفیت معنوی غیر قابل تعریف میدانستند و هنرمند را 
انسان های عادی معرفی  بر  صاحب موهبتی مضاف 
میکردند. ایشان علی رغم اینکه بیان تفکرات اسلامی 
از طریق هنر را یکی از بهترین راه ها میشماردند، با 
محبوس کردن و سرکوب علایق موافق نبودند و نه تنها 
با ابراز احساسات هنرمندان در موضوعات مختلف مورد 
علاقه شان مخالفت نداشتند بلکه آن را لازمه ی رشد و 

مهارت آنها میدانستند.
منابع : بیانات پس از بازدید از نمایشگاه مینیاتور و 
نگارگرى، در حسینیه  امام خمینى)ره(، دهم شهریور 
72کلیپ صوتی گنگره شهدای قم.  هشتم آبان 1401.

دانشکده هنرهای اسلامی تبریز. نهم اسفند 1382

در ستایش هنــــر 

اینجا مشـــهدخانه آخر، خانه ابدی؛ مراسم تمام شـــد و خداحافظی ها انجام. حالا رهبر شـــهید در کنار امام ایرانیان آرام می گیرد، اما بیرون از حرم، مردممان هنوز آرام نشده اند، 
آنها دنبال انتقام هســـتند، به دنبال خونخواهی. پرچم های ســـرخ که در خیابان های مشهد و در مراسم آخرین تشییع دســـت مردم بودند شاهد این خونخواهی و این خواسته 

اســـت به خصوص اینکه هنوز مراسم تمام نشـــده، عزیزان دیکری از وطن به دست دشمنان به شهادت رسیدند،

اینجا  
مشهد

اسماء غفاری 
روزنامه نگار

ایران این روزها صحنه تجلی اندوه عظیم و خروش ملی است. 
شهادت رهبر انقلاب اسلامی، ملتی را در عزایی بی سابقه  فرو برده 
که تنها نشانه غم و درد نیست؛ این سوگ دسته جمعی، نمایشی از 
اراده ملی برای ترمیم آسیب عمیق وارد آمده بر پیکره جامعه است. 
بررسی تصاویر چهار ماه تجمع های خیابانی و یک هفته وداع و 
تشییع به ما نشان می دهد آنچه امروز در خیابان های ایران می گذرد، 
نه یک واکنش مقطعی، بلکه زنجیره ای بافته شده و پیوسته است 
که ماه هاست تداوم یافته و چهره جدیدی از اراده ملی را به نمایش 

می گذارد. 
دشمنان در ابتدا تصور می کردند شهادت رهبر، عمود خیمه انقلاب 
را خواهد شکست اما محاسبات تغییر کرد. از همان سحرگاهی که 
شهادت رهبر اعلام شد، موجی از اندوه و خشم سراسر کشور را فرا 
گرفت. اما آنچه این جنایت را از بسیاری حوادث تلخ تاریخ ایران 
متمایز کرده، استمرار بی وقفه حضور مردم در صحنه است. در 
طول این چهار ماه، خیابان های تهران و صدها شهر دیگر، هر شب 
میزبان تجمعاتی بوده که در آن، جمعیت انبوهی از اقشار مختلف 

جامعه گرد هم آمده اند. 
این گردهمایی های شبانه، که گاه تا ساعات بامداد ادامه یافت، 
نه صرفاً سوگواری ساده، بلکه اعلام موضعی صریح و آشکار بوده 
است. در تمام این شب ها، یک فریاد مشترک از گلوهای هزاران 
به  که  شعار  این  شهید«.  رهبر  خون  »انتقام  آمده:  بیرون  نفر 
نماد اصلی این تجمعات تبدیل شده، نشان می دهد که جامعه 
 ایرانی، شهادت را نه پایان راه، بلکه آغازی برای فصل جدیدی از 

مبارزه می داند.
اوج این حضور پرشور، در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید در 
مصلای بزرگ تهران و سپس تشییع باشکوه در خیابان انقلاب رقم 
خورد. میلیون ها نفر که از سراسر کشور خود را به پایتخت رسانده 
شعار های  گره کرده،  مشت های  و  اشک بار  چشمانی  با  بودند، 
مشترکی را فریاد می زدند. در آن روز های تاریخی، فضای مصلی و 
مسیر خیابان انقلاب تا میدان آزادی، مملو از جمعیتی بود که نه تنها 
عزاداری می کردند، بلکه با صدای بلند، خواستار انتقام از عاملان 
و آمران بودند. پرچم های سرخ رنگ که بر فراز جمعیت به اهتزاز 
درآمده بود همگی گواه بر این حقیقت بود که این مراسم، تلفیقی 
از سوگ و خشم، از اشک و آتش، از وداع و وعده انتقام بوده است. 
مردم، با حضور حماسی خود، به دشمنان داخلی و خارجی پیام 
روشنی دادند که خون رهبرشان هدر نخواهد رفت و این جنایت، 

بی پاسخ نخواهد ماند.
شهرهای  در  خاکسپاری  و  تشییع  مراسم  در  ایرانی  میلیون ها 
مختلف، از تهران تا مشهد، حضور یافتند و صحنه هایی کم نظیر 
از همبستگی ملی را خلق کردند. این حضور گسترده، چیزی فراتر 
از وداع با یک رهبر بود؛ اقدامی جمعی برای ترمیم آسیب روحی 
با  از این ضایعه بزرگ محسوب می شود. مردم  و سیاسی ناشی 
این گردهمایی عظیم، پیام دادند که جامعه ایرانی با وجود اندوه، 
منسجم تر از همیشه در مسیر آرمان های انقلاب گام برمی دارد. اما 
نکته کلیدی این است که مطالبه انتقام، تنها واکنشی احساسی 
نیست، بلکه پاسخی راهبردی برای مقابله با بار سنگین شهادت 
رهبر و ترمیم خلأ ایجادشده در جامعه است. پیوند این سوگواری 
برای  تلاشی  کربلا،  قیام  ویژه  به  مذهبی،  عمیق  مفاهیم  با 
 تبدیل یک تراژدی ملی به سرمایه ای برای همبستگی و مقاومت 

است.
جامعه ایرانی در طول تاریخ خود نشان داده که به تناسب شدت 
هر حادثه، واکنشی متناسب از خود بروز می دهد. آنچه امروز در 
خیابان های ایران می گذرد، دقیقاً مصداق همین قاعده تاریخی 
ظرفیت های  تجمیع  با  لحظه،  سخت ترین  در  که  ملتی  است: 
را به فرصتی برای بازسازی انسجام  عاطفی و نمادین خود،  آن 
دوام  رمز  خودتنظیم گر،  مکانیسم  این  می سازد.  تبدیل  ملی 
اخیر،  با مشکلات است. تجربه چهار ماهه  جوامع در مواجهه 
به روشنی نشان داده که جامعه ایرانی با وجود همه تفاوت ها و 
 سلایق گوناگون، در برابر تهدید وجودی، وحدت مثال زدنی از خود 

بروز می دهد.
تحقیقات علوم سیاسی و جامعه شناسی جنگ نیز مؤید این نکته 
است که شرایط جنگی و تهدیدات بیرونی، به طور معجزه آسایی 
خلی  ا د ختلافات  ا کاهش  و  ملی  همبستگی  یش  فزا ا باعث 
می شود. نظریه »همبستگی در برابر تهدید خارجی« که توسط 
جامعه شناسان مطرح شده، به روشنی نشان می دهد که گروه های 
کنار  را  درونی  مرزهای  مشترک،  دشمن  با  مواجهه  در  انسانی 

می گذارند و هویتی واحد شکل می دهند.
ادراک خطر وجودی، سطح اعتماد و مشارکت جمعی را به شدت 
افزایش می دهد. ایران امروز نیز در قالب همین نظریه، با تبدیل 
یک معضل به کاتالیزوری برای وحدت،  سرمایه اجتماعی خود را 

برای رویارویی با چالش های آتی بازآرایی می نماید.
در نهایت، آنچه از دل این سوگ ملی چهارماهه برمی آید، عزمی 
جمعی و اراده ای پولادین برای ترمیم آسیب ها و پیگیری خون رهبر 
شهید است. تجمعات شبانه ای که هر شب در کوچه و خیابان های 
ایران برپاست، مراسم وداع مصلی که با اشک و فریاد همراه بود و 
تشییع خیابان انقلاب که حماسه ای بی نظیر خلق کرد، همگی آیینه 
تمام نمای همبستگی و خواست ملی برای تداوم مسیر مقاومت و 

انتقام خون ریخته شده هستند. 
بار دیگر  این فاجعه،  با عمق  با واکنشی متناسب  ایران  جامعه 
نشان داد که در   خاص ترین شرایط، نه تنها دوام می آورد، بلکه 
از دل اندوه، رمقی تازه برای حیات سیاسی و اجتماعی خویش 
بی شمار  شب های  از  که  »انتقام«  فریاد  با  و  آورد  می  دست  به 
این چهار ماه برمی خیزد، پیام روشنی به جهان مخابره می کند. 
خود  حیات  به  دوباره  ملت  این  و  می شوند  ترمیم  زخم ها   این 

ادامه می دهد.

سوگ ملی، ۴ ماه اشک و فریاد 
محمد سرابی

روزنامه نگار

آن سوی ویلچر، قامتِ مقاومت
در میان دریایی از سیاهی، پیرمردی 
بـــر ویلچـــر نشســـته اســـت. تنـــش 
خســـته، اما نگاهش هنوز روشـــن. 
آرمیده انـــد،  کنـــارش  عصاهایـــش 
گویـــی ســـلاح هایی اند کـــه دیگـــر 
نیـــازی بـــه آنهـــا نیســـت، چـــرا کـــه 
پایـــداری او دیگر بـــر دوش پاهایش 
نیســـت، بـــر دوش ایمانش اســـت.
گرداگـــردش، موجـــی از انســـان ها 
در ســـوگ می خرامند؛ ســـیاه پوش، 
آرام، امـــا اســـتوار. بـــاد پرچم هـــا را 
می جنبانـــد. پرچـــم ایـــران، ســـبز و 
خ، در دل جمعیـــت  ســـفید و ســـر
نشـــان  کنـــارش  در  و  می رقصـــد، 
حـــزب الله، چـــون مهری بـــر عهدی 
نانوشـــته. ایـــن پارچه هـــا فقط رنگ 
نیســـتند، روایت انـــد، حافظه انـــد، 
پیمانی انـــد که نســـل به نســـل تکرار 

می شـــود.
نـــه  ایـــن جمـــع،  پیرمـــرد، در دل 
غریبه اســـت و نـــه فراموش شـــده. 
کـــه  تاریخـــی  از  تصویری ســـت  او 
هنوز نفـــس می کشـــد، از مقاومتی 

کـــه تـــن رنجـــور را هـــم بـــه میدان 
می آورد. دســـتان کســـی کـــه ویلچر 
او را هدایـــت می کنـــد، نمادی ســـت 
نســـل ها  میـــان  کـــه  پیونـــدی  ز  ا
جاری ســـت جوانـــی کـــه پیـــری را بر 
دوش می کشـــد، همان گونـــه کـــه 
 یک ملـــت، گذشـــته اش را فراموش 

نمی کند.
ســـیاهی لباس هـــا، ســـوگ را فریـــاد 
می زنـــد، امـــا در ژرفـــای آن، نوعـــی 
ســـرافرازی خفته است. ســـرافرازی 
کســـانی کـــه در عزا نیز می ایســـتند، 
در ضعـــف نیـــز راه می رونـــد، و در 
ســـکوت نیز ســـخن می گوینـــد. این 
تصویـــر، حماســـه ای کوچـــک از یک 
روز عادی  اســـت. حماســـه ای که در 
آن، ناتوانی جســـم در برابـــر اراده ای 

بزرگ تـــر، رنـــگ می بازد.
و چنین اســـت که این عکس، بیش 
از یـــک لحظـــه، یک نماد می شـــود: 
نمادِ ملتی که در ســـوگ نیز شـــکوه 
دارد و در ضعف جســـم، ستون های 

ایمانش را اســـتوارتر می بیند.

عکس نوشت

العهد :  پایان 69 سال دوری
مراسم وداع با رهبر امت اسلامی )شهید سید علی خامنه ای( در کربلا و نجف 

با حضور میلیونی فرزندان عراق و علمای این کشور برگزار شد.

سومریه نیوز  :  بعد از عراق، مشهد برای تشییع و خاکسپاری آیت الله 
خامنه ای آماده می شود. رسانه های ایرانی اعلام کردند که شهر مشهد، 
پنجشنبه، برای تشییع و خاکسپاری  آیت الله علی خامنه ای آماده می شود، 

پس از مراسم مشابهی که در تهران، قم و عراق  برگزار شد.

الجزیره :  مشهد پس از تشییع عظیم در ایران و عراق، آماده خاکسپاری 
آیت الله خامنه ای می شود.  پیکر  آیت الله سیدعلی خامنه ای، رهبر ایران،  
پنجشنبه در شهر مشهد در شمال شرقی ایران به خاک سپرده خواهد 
شد و مراسم تشییع  شش روزه که شامل تشییع پیکر در چندین زیارتگاه 

المنار :  مشهد میزبان پیکر امام خامنه ای در پایان مراسم تشییع برجسته شیعه در ایران و عراق بود، به پایان می رسد.
شش روزه خواهد بود.

علی  سید  العظمی  آیت الله  اسلامی،  جمهوری  معظم  رهبر  پیکر 
خامنه ای، در پایان مراسم تشییع  شش روزه در شهر مشهد در شمال 

شرقی ایران به خاک سپرده شد.
این مراسم شاهد حضور بی سابقه مردم، حدود 40 میلیون نفر تخمین 
زده می شود، که طی آن شهرهای ایران و عراق در مسیر تشییع امام 

شهید تا آرامگاه ابدی اش، وفاداری خود را به راه او ابراز کردند.

المیادین :  پیکر رهبر شهید،  برای آماده شدن جهت تشییع  تاریخی، 
وارد مشهد شد.  شهر مشهد در حالی پذیرای پیکر رهبر شهید، سید 
علی خامنه ای، خواهد بود که در جوار حرم امام رضا )علیه السلام( به 
خاک سپرده می شود. این مراسم )که قرار بود صبح پنجشنبه برگزار 
شود( به دلیل وداع رسمی عراقی ها با حضور گسترده مردم  به ساعات 

بعدازظهر موکول شد.

محمد صرفی  ...

فرعـــون زمانه کـــه آمده بود 
ظرف 3 روز کار ایران را تمام 
کند حالا نگران و هراســـان 
از جـــان خـــودش اســـت .
خ دریـــای  پرچم هـــای ســـر
تشـــییع کنندگان کار خـــود 

کردند. را 

یادداشت


